
 

  
  
  
  
  

دیدگاه مبانی و مراحل عینیت صفات با ذات الھی در 
  صدرالمتألھین و تطبیق آن با روایات

  1مهدي منصوري

  چكيده
هاي گوناگوني از سـوي مسـلمانان مطـرح شـده اسـت؛ از       در ارتباط صفات با ذات الهي، ديدگاه

اي است موسوم به عينيت صفات با ذات الهـي كـه برگرفتـه از روايـات اهـل       جمله آنها، نظريه
است. در بيان عينيت صفات با ذات الهي، نظريـات مختلفـي وجـود دارد كـه بـه نظـر        :بيت
در مجموع كتب خود با توجه به مباني فلسفي موجود در حكمـت   -رسد آنچه صدرالمتألهين  مي

هاسـت. صـدرالمتألهين در تبيـين     به آن رسيده است، بهترين ديدگاه در ميـان ديـدگاه   -متعاليه 
فات با ذات، بعضي از مباني را كه موجب اين تبيـين شـده اسـت، اصـلاً     مباني نظريه عينيت ص

مطرح نكرده است و به بعضي از مباني به طور جسته و گريخته ذيل مباحثي ديگر و گاهي ذيل 
مبحث عينيت اشاره كرده است و در تبيين معناي عينيت هم به طور منظم، مراحـل معنـايي بـا    

در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه تبيين  رو، نيازافته است. توجه به مباني مورد بحث قرار نگر
اسـاس، ابتـدا مبـاني     صدرالمتألهين را در عينيت صفات با ذات الهي، سازوار روشن سازيم. براين

كنـيم و سـپس بـه     ملاصدرا را كه به چنين ديدگاهي در اين زمينه انجاميده اسـت، مطـرح مـي   
اند از: تغاير مفهـومي صـفات بـا     پردازيم كه عبارت الهي ميمراحل معنايي عينيت صفات با ذات 

يكديگر و با ذات، يكي بودن مصداق صفات و ذات، اندماجي بودن صـفات، تسـاوق در حيثيـت    
صدق، و صفات متناسب با ذات حق، و در خلال بيانِ مراحلِ معنايي، در اثبـات مطابقـت چنـين    
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  مقدمه
اي همچون  هاي متعددي مطرح است. عده در خصوص ارتباط صفات با ذات الهي ديدگاه

گي از صفات را مسـاوي بـا    بهر اشاعره، به زيادت صفات بر ذات الهي معتقدند؛ چراكه بي
اند  ) و از طرفي بر اين ديدگاه93، ص1، ج1364دانند (شهرستاني،  نقص در ذات الهي مي

رو، روي به زيادت صـفات و كمـالات بـر ذات     و ازاين كه صفت مغاير با موصوف است
زيادت صـفات را بـر    -در جهت مقابلِ نظريه اشاعره  -اي همچون معتزله  اند. عده آورده

رو، با اعتقاد به نظريه  دانند. ازاين شدن ذات از صفات، موجب نقص مي ذات به دليل تهي 
، 1ذات نجـات دادنـد (همـان، ج    نيابت ذات، خود را ازگرفتاري در دام زيادت صفات بر

چـه   -طور كلي به نفي صفات از ذات  اي هم همچون قاضي سعيد قمي، به ). عده 44ص
، 1، ج1381معتقـد شـدند (قاضـي سـعيد قمـي،       -نحـو عينيـت    نحو زيادت و چـه بـه   به

اند كه غالب اماميه چنـين   اي هم به عينيت صفات با ذات الهي معتقد شده ) و عده120ص
  دارند. رويكردي 

انـد   اي نتوانسـته  اما در تبيين عينيت صفات با ذات الهي، اختلاف نظر وجود دارد؛ عده
نـه   -رو، به تفسير سـلبي   طور كه هست، تفسير و تبيين كنند؛ ازاين عينيت را با صفات آن

معنـا  » خدا جاهـل نيسـت  «را به » خدا عالم است«اند و مثلاً  از صفات روآورده -وجودي 
ا اينكه از عينيت، معناي افراطي نمودند و آن را به ترادف صفات بـا همـديگر و   اند ي كرده

گيـري از مبـاني فلسـفي خـويش      صفات با ذات معنا كردند. اما در مقابل، ملاصدرا با بهره
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طوركه مطابق با آيات و روايـات باشـد، تبيـين كنـد.      توانست عينيت صفات را با ذات آن
ضروري است: يكي تنظيم دقيق و آشكارسازي مبـاني پنهـان    رو، در اين ميان دو امر ازاين

دهي به مطالب و مراحل معناييِ عينيت صفات بـا ذات، و   ملاصدرا در اين بحث و ترتيب
تـا در پرتـو آن،    :ديگري استنطاق روايات براي دستيابي به مقصـود پيشـوايان معصـوم   

نهايت در حوزه الهيات فلسفي  افزون بر احراز مطابقت تبيين صدرالمتألهين با روايات، در
در اين مقالـه در پـي آن    رو، نيازاشناسانه دست يابيم.  به فهم دقيقي از اين حقيقت هستي

هستيم كه تبيين صدرالمتألهين را با توجه به مباني او در حكمت متعاليه ارائه دهـيم و بـه   
 داريم. مقدم ميمباني را براي روشن شدن معناي عينيت، بر مراحل معنايي  همين دليل،

  مباني نظريه عينيت صفات با ذات
  انديشه وجودي 

شود، دو مفهومِ وجود و ماهيت را كه بيـانگر چيسـتيِ    ذهن از واقعيتي كه با آن مواجه مي
كند و در نسبت به واقعيت، يـا از انديشـه مـاهوي     مختص به آن واقعيت است، انتزاع مي

مند است  داند و يا از انديشه وجودي بهره يبرخوردار است و واقعيت را از سنخ ماهيت م
به اين  -دانند  داند. كساني كه واقعيت را از سنخ ماهيت مي و واقعيت را از سنخ وجود مي

بيننـد؛ چراكـه ماهيـت بيـانگر      عالَم را سراسر كثرت مـي  -اند  دليل كه ماهيات مثار كثرت
هـا) اشـاره    ) و سـلبي (نـداريي  ها چيستي و چه بودن اشياست و به دو عقد اثباتي (دارايي

هاي مختلف و  رو، همين ماهيات مثار كثرت و مقتضي كثرت هستند و واقعيت دارد. ازاين
زنند؛ به اين معنا كه هم در اثبات و هم در ثبوت، كثرت را به ارمغان  گوناگوني را رقم مي

 ـ  آورند. در مقابل، كساني كه از انديشه وجودي برخوردارنـد مـي   مي هـاي   ه گونـه تواننـد ب
شـود، در   مختلف وحدت برخاسته از وجود دست يابند و اگر كثرتي در عالَم مشاهده مي

گردد و ارائه و ظهور وحدت اسـت و بـه    مقابل با وحدت نيست و بلكه به وحدت بازمي
گـردد   عبارتي ديگر، امتياز كه در وجود است، به همان اشتراك كه به وجود اسـت، بـازمي  

سـاز اسـت،    الاشتراك است) و سنخ وجود افزون بـر اينكـه وحـدت    ين مابهالامتياز ع (مابه
  باشد. ساز هم مي كثرت

توانـد از خصـايص متعـدد وجـودي      طبق اصالت وجود، يك واقعيـت وجـودي مـي   
برخوردار باشد، بدون اينكه افزايشي در متن وجودي به دنبال داشته باشد؛ ولي بر اسـاس  
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هاي گوناگون را نـدارد. بنـا بـر     اهوي تحمل ماهيتانديشه اصالت ماهيت، يك واقعيت م
هاسـت و طبـق قاعـده بـه واقعيـت       ها در كنار ندارايي اين انديشه (اصالت ماهيت) دارايي

خـورد و بـر واقعيـت محـدود و منتـزع از آن صـادق اسـت. در انديشـه          محدود گره مي
حـدوديت و عـدم   شود و به م اشاره مي» بما هي هي«وجودي، با مفهوم وجود، به واقعيت 

مفهوم وجود و صفات آن همچون مفهوم وحـدت   رو، نيازااي ندارد؛  محدوديت آن اشاره
هرچند ممكن اسـت موجـودي    -و فعليت و... كه به محدوديت متن وجود اشاره ندارند 

محدود باشد، ولي همچون مفهومِ وجود و خصايص وجودي بـه محـدوديت آن موجـود    
باشند، در متن واحـد بـدون تكثيـر و     هاي وجود مي گر داراييو فقط بيان –كند  اشاره نمي

هاي گونـاگون، تكثيـر و تركيـب اسـت و      اند. در مقابل، به دنبال ماهيت تركيب قابل جمع
باشـد. صـدرالمتألهين در مبنـا بـودن انديشـه       تعدد ماهيت، مستلزم تعدد متن واقعيت مـي 

  نويسد:  لهي ميوجودي (اصالت وجود) در تبيين عينيت صفات با ذات ا
لکن کما انّا نقول لکل واحد من موجودات العالم انه معلومـه و مقـدوره و مـراده و 
فیض وجوده من غیر ان یثبت فیه معاني شتی فکذا ایضا نصف موجـدها بـالعلم و 
الجود و الارادة و القدرة و ان کان احدیا فردا. ثم لایخفی علی المتعمق في الحکمة 

کما هو راي المصنف (الشـیخ  -علی القول باعتباریه الوجود  ان تحقیق هذا المعنی
  ).66، ص4، ج1392(صدرالدين شيرازي،  مشکل جدا -الاشراق) 

  نفي استلزام بين كثرت مفهوم با كثرت مصداق 
 ـازامفاهيم متكثر و متعدد، با كثرت مصداق در خارج تلازم نـدارد؛   گـاهي ممكـن    رو، ني

هاي متعدد واقعي باشد؛ به اينكه  اق همراه و مقتضي متناست مفاهيم متكثر با كثرت مصد
چون ماهيت به مرتبه معينِ محدود اشـاره دارد   -نه غيرماهوي  -مفهوم، اگر ماهوي باشد 

در خارج به عين مصداق موجود اسـت (طبـق    -چه تشكيك طولي باشد و چه عرضي  -
شـانه كثـرت مصـاديق    اصالت الوجود، بالعرض موجود است). كثـرت مفـاهيم مـاهوي، ن   

گونه نيست كه كثرت مفهوم به نحو تلازم ما را به كثرت مصداق رهنمـون   است؛ ولي اين
كند؛ چراكه امكان جمع و صدق مفاهيم متعدد در مصداق واحد وجـود دارد. بـه عبـارت    
ديگر، انتزاع مفاهيم متعدد از مصداق واحد ممكن است. مـثلاً وجـود صـندلي را در نظـر     

گوييم معلول  گردد؛ مثل اينكه مي فاهيم متعددي از آن انتزاع و بر آن حمل ميبگيريد كه م
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است، مخلوق است، مصنوع است، وسيله نشستن است، وسيله اسـتراحت اسـت و... . در   
توانـد همـه    اينجا لازمه تعدد مفاهيم، تعدد مصداق در خارج نيست، بلكه يك مصداق مي

براي حضور معاني متعدد در خارج باشد، ولـي   اينها را در خود جمع كند و محل واحدي
در مقابل، وحدت مفهوم حاكي از وحدت مصداق و متلازم با وحدت مصداق است. پس 
در جانب كثرت تـلازم نيسـت، ولـي در جانـب وحـدت تـلازم هسـت. صـدرالمتألهين         

  نويسد: مي
لمفهومـات  فان امرا واحدا و حقیقه واحدة من حیثیه واحدة ربما کان فردا و مصـداقا

متعدده و معان مختلفه ککـون وجـود زیـد معلـولاً و معلومـاً و مرزوقـاً و متعلقـاً فـان 
اختلاف هذه المعاني لیس مما یوجب ان یکون لکل منها وجود علی حده و کاختلاف 
الصفات الحقیقیه الالهیه التي هي عین الوجود الاحدي الالهي باتفاق جمیع الحکمـاء و 

د المفهومات لا یوجب ان یکون حقیقیه کل منها و نحـو وجـوده الحاصل ان مجرد تعد
غیر حقیقة الآخر و وجوده الا بدلیل آخـر غیـر تعـدد المفهـوم و اختلافـه یوجـب ان 

، ٤، ج١٣٨٣؛ ١٨٥، ص١ق، ج١٤٢٥یکون ذات کل واحد منها غیر ذات الآخر (همـو، 
  ). ٨٥ص

مصداق واحد، امكـان انتـزاع    شود؛ ليكن از از مصاديق متباين، مفهوم واحد انتزاع نمي
  مفاهيم متغاير و متمايز وجود دارد، كه تعبيرِ ديگر امكان انتزاع مفاهيم متغاير، عدم دلالـت
تغايرِ مفهومي بر تغاير و تمايز متني مصداق است. مفاهيم متغاير هرگز توان اثبات تغاير يا 

چه متكثـر باشـد    -است  وحدت مصاديق خود را ندارند؛ زيرا مفهوم از آن نظر كه مفهوم
در خصوص تحقق و عدم تحقق مصداق خود هيچ اقتضايي ندارد و بر فـرض   –يا واحد 

كه مصداقي براي آن وجود داشته باشد، مقتضي مخالفت يا موافقـت مصـداقش بـا ديگـر     
مصاديق نخواهد بود، بلكه اثبات اصل مصداق براي هـر مفهـوم و همچنـين مغـايرت يـا      

، نيازمند برهاني زايد است. در برخي از موارد، برهان، بر تغـاير و  وحدت مصاديق مفاهيم
كند؛ مانند مفهومِ علت و معلول كـه برهـان بـر     تمايز مصاديق دو يا چند مفهوم دلالت مي

شـود و در بعضـي از مـوارد ديگـر، برهـان بـر وحـدت         تغاير متني مصاديق آنها اقامه مي
عاقل و معقول در تعقل مجرد به ذات خـود، كـه    گردد؛ مانند مفهومِ مصاديق آنها اقامه مي

، 1ق، ج1425دليــل بــر وحــدت و يگــانگي مصــاديق آن دو مفهــوم وجــود دارد (همــو، 
  ).104، 13، 12، ص4، ج1383؛ 206، 179، ص7، ج276، ص3، ج185ص
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اي را به دنبال دارد و آن اينكه ميان تعدد مفـاهيم، و تركيـب و تركّـب     اين مبنا نتيجه 
تلزامي وجود ندارد؛ چراكه امكان اين هست كه موجودي بسيط، مصداقي براي مصداق اس

مفاهيم متعدد باشد؛ به اينكه هريك از مفاهيم، از تمام ذات مصداق خود حكايـت داشـته   
باشد و همه ذات، هم مصداق مفهوم اول باشد و هم مصداق مفهوم دوم؛ مثل اينكه انسان 

و همان به تمام وجودش در عين اينكه مخلـوق  در خارج، به تمام وجودش مخلوق است 
باشد و اين بدان معنا نيست كـه مخلوقيـت جزئـي و معلوميـت      است، معلوم الهي نيز مي

جزئي ديگر از انسان را تشكيل داده باشد، بلكه انسان با تمام وجودش، مخلوق و با تمـام  
ركيبـي از ايـن   وجودش معلوم است، بدون اينكه تعدد مفـاهيم مخلوقيـت و معلوميـت، ت   

ناحيه در انسان پديد آورد. مفاهيم متعدد و متكثر در صورتي مسـتلزم تركيـب يـك مـتن     
هاي مفاهيم، جـزء خـاص و حيـث واحـدي بـراي آن       واقعيت است كه هريك از محكي

هـاي   حيثيـت (صورت مركـب اسـت و از اجـزاي خاصـي      واقعيت به شمار آيد كه دراين
 ).281، 3ق، ج1425باشد (همو،  متعددي) برخوردار مي

مفاهيم متكثر و متعدد، يـا هماهنـگ هسـتند و يـا ناهماهنـگ، و ناهمـاهنگي برخـي        
مفاهيم، بالذات يا بالعرض است. مفاهيمي كه بالذات بـا يكـديگر نقـيض و ناهماهنـگ و     

كنند، در متن واقعيت واحدي قابـل اجتمـاع نيسـتند و     متعاندند و طرد بالذات يكديگر مي
حيث يك متن باشند؛ مانند مفهوم وجود و عدم، و انسان و عـدم انسـان، و   توانند دو  نمي

اي تعانـد   مفاهيمي كه ناهماهنگي آنها بالعرض باشد، با يكديگر مخـالف هسـتند و نحـوه   
دارند. اين دسته مقتضي تعدد حيثيت صدق است، ولي برخـي از اينهـا افـزون بـر تعـدد      

محركيه و متحركيه، و برخي فقط مقتضي تعـدد  باشد؛ مانند  حيثيت، همراه با تعدد متن مي
حيثيت است و تعدد متن را به همراه ندارد؛ مانند انسـان و عـدم فرسـيت كـه دو مفهـوم      

اي از تعانـد   توانند با هم مساوقت داشته باشـند و بـين آنهـا نحـوه     مغايري هستند كه نمي
دليـل، صـدق آنهـا بـر      باشد. به همين ناهماهنگي آنها بالعرض مي رو، نيازاوجود دارد و 

موضوع واحد، دليل بر تركب موضوع آنهاسـت و مفـاهيمي كـه هماهنـگ هسـتند، فقـط       
  اختلاف مفهومي دارند؛ مانند علم و قدرت. 

توانند داشته باشـند، اول: هـر دو    دو مفهوم مختلف در موارد گوناگون چهار حالت مي
يك از آنها بر مصداق واحـد صـادق نباشـد.     آنها بر مصداق واحد صدق نمايند. دوم: هيچ

سوم و چهارم: يكي از آنها بدون ديگري صادق باشد. مفاهيم هماهنـگ از بسـيط محـض    
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آنها از بسيط محض و نيز صدق آنها بـر بسـيط محـض بـه      توانند انتزاع شوند و انتزاع مي
حيثيات مختلف نيست تا آنكه تركيب در آن لازم آيد، بلكه حيثيت انتـزاع و صـدق آنهـا    
واحد است. اختلاف آنها فقط به حسب مفهوم است و آنها قبـل از آنكـه بـه مصـداق راه     

گونه همراهـي   شوند. اين د ميخورند و از حيثيتي واحد بر آن وار يابند، با يكديگر گره مي
گونـه طـرد    شود. دو مفهـوم مسـاوق هـيچ    ناميده مي» مساوقت«فراتر از مساوات است و 

بالذات يا بالعرض درباره يكديگر ندارند تا از صدق آنها بر مصداق واحد بـه دو حيثيـت   
  نويسد:   همچنين حاجي سبزواري مي). 350، ص3، ج(همانمغاير خارجي راه برده شود 

قلت: انتزاع المفاهیم المختلفة من وجود واحد یجوز فلم لا یجـوز کـون حیثیـه  ان
مثلاً. قلت: نعم یجوز اذا لم یکن بین المفاهیم  یةفرسواحده مصداقاً للانسانیة و اللا 

تعاند کالوجود او الوحـده والتشـخص والعلـم و القـدرة ونحوهـا وامـا اذا کـان فـلا 
، ٢ق، ج١٤٢٥(همـو،  المتحرکیة والایجـاب والسـلب کالعلیة و المعلولیة والمحرکیة و

 ). ٤٦٨، ص٢، ج١٣٨٢؛٣٠٢ص

  اندماجي بودن صفات وجود (معقولات ثاني فلسفي) در خارج 
افزون بر دو مفهوم بنيانيِ وجود و ماهيت، مفاهيم ديگري نيز در مواجهه انسان با واقعيت 

ود و ماهيت، زاييده تخيل و بندد. اين مفاهيم، همانند مفهوم وج خارجي در ذهن نقش مي
الامـري   فعل نفساني صرف نيستند و در امر خارجي ريشـه داشـته، امـور واقعـي و نفـس     

نام دارند؛ همچون وحدت، عليت، فعليت، وجوب و... » معقولات ثانيه فلسفي«هستند كه 
نا بـر  ب ازآنجاكهاند.  معنا نيست كه در خارج اصيل . البته اينكه ريشه در خارج دارند، بدين

اصالت وجود فقط مفهوم وجود بيانگر متن واقع و عينيت خارجي اسـت، ديگـر مفـاهيمِ    
). 52، ص1376توانند چنين جايگاهي داشته باشـند (همـو،    منتزع از واقعيت خارجي نمي

بنابراين، مفاهيمي همچون وحدت، عليـت، فعليـت و وجـوب، هماننـد مفـاهيم مـاهوي       
 ـازاتوانند بيـانگر مـتن واقـع باشـند.      نمياند،  هرچند از خارج انتزاع شده فيلسـوف   رو، ني

ها و صـفاتي از مـتن ذات شـيء خـارجي      اي ندارد جز آنكه مفاهيم را نشانه ويژگي چاره
گونـه   سازند. اين هايي از حقيقت وجود خارجي را نمايان مي بداند و اينها در واقع ويژگي

فـاهيم متعـدد از مـتن واحـد     صفات در عين حال كه حاصل فعاليت ذهن در جداسازي م
اند. به عبارت ديگر، اين مفاهيم از  هستند، در خارج ريشه دارند و از متن واقع انتزاع شده

سو در خارج ريشه دارند و ما از آنها منفعل هستيم، نه آنكه خودمان آنها را در ذهـن   يك 
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د نيسـتند،  بسازيم؛ ولي از سوي ديگر، اين حقايق در خارج به شكل جـدا از هـم، موجـو   
نحو اندماجي و جمعي موجودند و مستهلك و مضمحل و مندرجِ در  بلكه در متن واقع به 

متنِ وجود هستند، بدون اينكه تكثري در متنِ وجود پديد آورند و شيء واقـع بـه اشـياي    
سـازد و   هاي مجتمع را از هم جـدا مـي   كثير تبديل گردد. پس اين ذهن ماست كه حيثيت

هـاي   كند. تمـامي معقـولات ثـاني حـاكي از حيثيـت      وجود شيء انتزاع ميآنها را از حاقّ 
اندماجي متن واقع هستند؛ بدين معنا كه مثلاً در مفهـوم عليـت و مفهـوم وحـدت، تمـام      
حقيقت خارجي وجود داراي حيثيت تأثيري و عليـت يـا حيثيـت وحـدت اسـت و ايـن       

توان گفـت تمـام مـتن     ي مثال ميشود. برا ها از حاق وجود و از تمام آن انتزاع مي حيثيت
وجود شيء خارجي، ويژگي عليت يا وحـدت دارد و هنگـامي كـه ذهـن بـه مـتن واقـع        

نگرد، از جهتي، حيثيت تأثيري و عليـت و از جهـت ديگـر، حيثيـت وحـدت را از آن       مي
رو هسـتيم كـه    طور ساير حيثيات. در اينجا بـا شـيء واحـدي روبـه     كند و همين انتزاع مي

بـراي ايـن   » انـدماج «دد را در خود به صورت اندماجي داراست. اشاره به قيد حيثيات متع
روست كه تعدد آنها، سبب ايجاد تكثر و تعدد در متن واقع و افـزايش بـر آن    آن صفات از

  شود. نمي
       اتحاد حيثيات اندماجي با وجود، از نوع اتحـاد متحصـل و لامتحصـل اسـت. وجـود

ول خارجي) و متحقق و عـين واقعيـت اسـت كـه     شيء، متن خارج و متحصل (عين حص
خارج را پر كرده است؛ اما تمام حيثيات متكثري كه منشأ انتـزاع معقـولات ثـاني هسـتند،     

اند و به متن واقع و وجود هستند كه در خارج موجودند. حكم موجوديـت، بـه    لامتحصل
اي موجـود  طور حقيقي از آنِ حقيقت وجود است؛ يعني وجود مصداق بالذات براي معن ـ

است؛ اما به دليل اتحادي كه اين حيثيات در خارج با حقيقت وجود دارند و در حـاق آن  
و تمام ذات آن حضور دارند، اين حكم به واسطه حقيقـت وجـود بـه آنهـا نيـز سـرايت       

به حيثيت اندماجي وجود موجودند؛ به خـلاف ماهيـات    -كند. اين حيثيات، موجودند  مي
اي بـر   اما به نفسِ وجود و نه به صورت امر افـزوده  -د موجودند كه با حيثيت تعيني وجو

  آن.  

 ياعتبـار  و انـد ليمـتنِ اص ـ  در نهفتـه  يهـا يژگ ـيودر خارج، از  ميمفاه نيامصاديق 
الامري  . البته اعتباري بودن اين مفاهيم، در واقعي و نفسياندنكرده پر را خارج و باشند يم

وحـدت در خـارج بـه    «گوييم  كند. بنابراين، هنگامي كه مي اي ايجاد نمي بودن آنها خدشه
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در اينجا، وساطت وجـود از نـوع حيثيـت تقيديـه انـدماجي      » واسطه وجود موجود است
و در عين آنكـه مصـداق بالـذات     الامر دارند همه اين حقايق فلسفي نفس رو، نيازااست. 

براي موجـود نخواهنـد بـود و اولاً و بالـذات موجـود نيسـتند و تنهـا، ثانيـاً و بـالعرض          
اند. استجنان، استهلاك، اندماج، تضـمن،   الامر يافته موجودند، به نفس وجود است كه نفس

 ـ هايي است كه صدرالمتألهين بر اندراج، انطباع و اضمحلال، واژه ن حقيقـت بـه   اي بيان اي
تـا،   انـد (همـو، بـي    كند و به ادبيات او تبـديل شـده   برد. او از همه اينها استقبال مي كار مي

، 2، ج1382؛ 280، ص6، ج259، ص2، ج331، ص1ق، ج1425؛  20، 109، 126ص
  ).56، ص4، ج1392؛  938ص

  تشكيك و وجود جمعي  
دوش  رديف، هم و هم وجود و همگي معاني كه از صفات وجود و موجود بما هو موجود،

اي  اي دارند. حقيقـت وجـود در مرتبـه    و مساوق با وجود هستند، مراتب گوناگون پيوسته
اي عقلـي اسـت و    اي صـوري خيـالي و مثـالي اسـت و در مرتبـه      مادي است و در مرتبه

اي از آن هم كه فوق مراتب است، مرتبه الهي است كه شائبه امكـان و نقـص در آن    مرتبه
جوب وجود برخوردار است. سير وجودي عالم در قوس صعود، از ضـعيف  نيست و از و

ترين و بالاترين سلسله وجود، وجود واجب  اي كه وجود در عالي به شديد است؛ به گونه
اي اعلي و اشرف و اشد است كه از وجوب ازلي ابـدي   تعالي است كه وجود آن در مرتبه

ار اسـت و محـدود بـه حـدي نيسـت و      لم يزل و لا يزال و غيرمتناهي در شدت برخورد
رديـف و از لـوازم و عسـاكر     دوش و هـم  غايت و نهايتي ندارد. همگـي صـفات كـه هـم    

هـا و   باشـند. تمـام نقـايص از شـكن     ها همچون وجود مـي  گونه ويژگي موجودند، در اين
شود و شكن و محدوديت نيز ناشي از تنـزل   حدودي كه در سلسله وجود است، ناشي مي

پذيرد؛ يعني علت با ايجاد خـود تنزلـي را فـراهم     ست كه از علت صورت ميو ايجادي ا
، 1376بهره اسـت (همـو،    آورد كه معلول در مقايسه با آن علت از يكسري كمالات بي مي
ــازا). 23، 13، ص6ق، ج1425؛ 367، 366،  230ص ــزل و    رو، ني ــه تن ــل ك ــن دلي ــه اي ب

يچ محدوديت و نقصي نخواهد داشت. ه ،معلوليت و مخلوقيت در خداي متعال راه ندارد
نقايص لازمه وجود و علم و... نيسـت، بلكـه ناشـي از خصوصـيت بعضـي از مـواطن و       

  كنند.   نشئات و مراتب است كه با گذر از مرتبه، ديگر اين نقايص همراهي نمي
يابيم: وجود خاص  در سلسله تشكيكي وجود به دو قسم وجود براي ماهيت دست مي
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گويند، هـر واقعيتـي اسـت كـه      هم مي» فرد«جود خاص ماهيت كه به آن و وجود برتر. و
انـد كـه    واجد كمالاتي است كه اجناس و فصولي مأخوذ در حد تام ماهيت از آنها حـاكي 

طـوري    ناميم و فاقد هر كمال ماهوي ديگر است؛ به مي» كمالات جنسي و فصلي«آنها را 
بل حمل اسـت. مـثلاً هريـك از مـا وجـود      كه ماهيت وقتي بشرط لا اعتبار شود، بر آن قا

خاص انسانيم. روشن است كه ممكن نيست يـك واقعيـت وجـود خـاص بـيش از يـك       
ماهيت باشد. در مقابل مقصود از وجود جمعيِ ماهيت، هر واقعيتي اسـت كـه افـزون بـر     
اينكه واجد همه كمالات جنسي و فصلي مأخوذ در حد تام ماهيت است، واجد كمـالات  

طوري كه ماهيت مذكور، فقط هنگامي كه لابشرط   اهيات ديگري نيز هست؛ بهماهيت يا م
شود، بر آن قابل حمل است. مثلاً وجود خاص هر عدد، وجـود جمعـي    در نظر گرفته مي

چون كه صد آمد نود هم «گوييم  باشد. به همين اعتبار است كه مي تر نيز مي اعداد كوچك
  نويسد:  صدرالمتألهين مي». پيش ماست

إن أرید بها ما یکون مصداقا لذلك المعنی الذي هو الماهیة سـواء وجـدت فیهـا ماهیـة 

أخری أم لا فذلك لا ینافي اتحاد الماهیـات الکثیـرة فـي وجـود واحـد و الجمهـور لا 

یجوزون اتحاد الأشیاء المتباینة في الوجود للاشتباه الواقع لهم بین الأمرین و الخلط بین 

  ).١٠٦٩، ص٢، ج١٣٨٢همو، (  الحقیقیة بالمعنیین

بايد توجه داشت كه وحدت و بساطت شرط وجود جمعي است؛ پس نبايد پنداشـت  
وجود جمعي ماهيت، همان وجود خاص آن است كه كمالات ديگري نيز غير از آنچه در 
حد تام ماهيت مأخوذ است، به آن ضميمه شده است؛ به طوري كه ايـن وجـود مجمـوع    

د جمعي، واقعيتي است كه در عين هاي متكثر به هم ضميمه شده است، بلكه وجو واقعيت
وحدت و بساطت و به اصطلاح در عين اجمال، مفاهيم كمالي ماهوي ديگر غير از آنچـه  

نحو لا بشرط برآن قابل حمل است و به همـين سـبب    در حد تام ماهيت مأخوذ است، به 
جود توان حدس زد كه اولاً، مو گويند. از اينجا مي هم مي» وجود اجمالي«وجود جمعي را 

بودن معاني و ماهيات با وجود جمعي مستلزم كثرت و تفصيل نيست، بلكـه جـايز اسـت    
معاني و ماهيات بسياري با وجود جمعي موجود باشند و ثانياً، وجود جمعي ماهيـت و آن  

  تر از وجود خاص آن است.  معاني ضرورتاً كامل
بـه تعبيــر   در سلسـله تشـكيكي وجــود، وجـود جمعــي در مرتبـه بـالاتري جــاي دارد.     

نحو اعلي و اشرف و به تعبير ديگـر،   صدرالمتألهين، وجود جمعي ماهيت وجود آن است به 
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شود، بـه   وجود برتر ماهيت است؛ يعني آثار و كمالاتي كه در وجود خاص ماهيت يافت مي
شود، بلكه به نحو اعلي و اشرف و برتـر در   همان نحو بعينه، در وجود جمعي آن يافت نمي

  شود.   شود و به تعبير ديگر، اصل و مبدأ آنها در آنجا يافت مي يآن يافت م
تـر و از مـافوق    در سلسله تشكيكي وجود، هر حقيقت وجودي، از مادون خود كامـل 

اي كه فوق مرتبه  تر است. پس در سلسله تشكيكي وجود همه حقايق وجودي خود ناقص
اسـاس،   شود. براين ه انتزاع ميخاصي جاي دارند، وجود برتر ماهيتي هستند كه از آن مرتب

هر ماهيتي كه در عالم طبيعت وجود دارد، وجودي برتر در عالم مثال دارد و هـر مـاهيتي   
كه در عالم مثال هست، وجودي برتر در عالم مجردات و عقول دارد و هر ماهيتي كـه در  

  شود، وجودي برتر در عالم الوهي دارد. عالم عقول يافت مي
كه وجـود واجـب    باشد، بساطت و وحدت بيشتري دارد؛ آنچنانهرچه وجودي برتر  

باشد و از هر نوع تركيب قابل  بالذات كه برترين وجود قابل فرض است، بسيط محض مي
تنها مثل و مانند ندارد، بلكه فرض مثل و  فرضي عاري است و نيز يگانه محض است و نه

تـر باشـد،    روتـر و ضـعيف  مانند هم براي آن ممكن نيست؛ در مقابـل، هرچـه وجـودي ف   
كه هر شيء از عـالم   بساطت و وحدت آن كمتر و تركيب و كثرت آن بيشتر است؛ آنچنان

طبيعت، غالباً حاوي چند نوع تركيب است و به علاوه براي آن مثل و مانندهاي نامتنـاهي  
تـوان   بسا متحقق است؛ مانند افراد يك نوع. پس مي بسا قابل تحقق و چه قابل فرض و چه

يابد؛  تيجه گرفت هرچه وحدت و بساطت وجود افزايش يابد، جمعيت آن نيز افزايش مين
يعني وجود جمعي ماهيات بيشتري است و هرچه كثرت و تركيب وجود افزايش يابـد، از  

شود. اگر موجودي از جمعيت برخوردار باشد، معاني بيشتري را در  جمعيت آن كاسته مي
  دهد. ود بروز ميخود جاي داده، آثار بيشتري از خ

پس قوت و رفعت وجودات با وحدت و بساطت و جمعيت تلازم دارد و در مقابـل،  
  نويسد: صدرالمتألهين مياست.  نازل بودن و ضعف با كثرت و تركيب و تقابل متلازم

 و أشـرف و أتـم بعضها متفاوتة نشأت للوجود و الموجودیة في مراتب للموجودات أن

 أحکام نشأة لکل و الطبیعیة و النفسیة و العقلیة و الإلهیة کالنشأة أخس و أنقص بعضها

 أقـوی و أرفـع کانـت کلما الوجودیة النشأة أن أیضا یعلم و النشأة تلك تناسب لوازم و

 أضـعف و أنـزل کانـت کلمـا و أقـرب الجمعیـة و الوحدة إلی فیها الموجودات کانت

کثر -أمیل التضاد و التفرقة و التکثر إلی کانت  العـالم هـذا فـي المتضادة الماهیات فأ
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 و البیـاض و کالسـواد النفسـاني العـالم فـي متضـادة غیـر العـوالم أنزل هو و الطبیعي

 الطبیعي الوجود هذا في متضادان الأطراف هذه من طرفین کل فإن البرودة و کالحرارة

 عـن الطبیعـي الجسـم قصـور و الجمعیـة عـن لقصورهما واحد جسم في مجتمعین غیر

 فـي المختلفـات کذا و واحد خیال في موجودان معا هما و واحد زمان في معا قبولهما

، ٢٣٩، ٢٢٧، ٢٣٥، ص٦ق، ج١٤٢٥(همـو،   العقـل عالم في الوجود متفقة النفس عالم

 ).١٠٢، ص٤، ج١٣٨٣؛ ٩١٠، ص٢، ج١٣٨٢؛ ٢٩٤، ص٣، ج٢٤٢

  دار امر فعليت	استحاله اتحاد دو
براي اينكه روشن شود آيا عينيت صفات با ذات الهي، مصداقي از اتحـاد دو امـر بالفعـل    

باشد، بايد مبنا و اصل آن را بررسي كرد كه آيا اتحـاد دو   است يا اينكه به نحوي ديگر مي
اي از معناي عينيـت صـفات بـا ذات روشـن      امر بالفعل امكان دارد، كه در پس آن مرحله

رسيم اين اسـت كـه اتحـاد دو امـر بالفعـل نـزد همگـي         بنا به آن ميگردد. آنچه در اين م
گردد كه عينيـت   طبق اين مبنا در مراحل معنايي روشن مي رو، نيازافيلسوفان محال است؛ 

  را نبايد به اتحاد دو امر بالفعل معنا كرد. توضيح آنكه:
د شوند، يـا  دو شيئي كه دو وجود مستقل دارند، اگر به وجود واحد موجو :اول مقدمه

رود و يـا   هر دو بعد از اتحاد باقي هستند يا يكي از آن دو باقي است و ديگري از بين مي
  آيد. شوند و شيء سومي پديد مي آنكه هر دو نابود مي

تالي در هر سه ضلع آن باطل است. دليل بطلان ضلع نخسـت تـالي ايـن     :دوم مقدمه
ل از آن، هر دو بـاقي باشـند، همچنـان دو    است كه اگر دو موجود، بعد از اتحاد همانند قب

شيء خواهند بود و در اين صورت اتحادي پديد نيامده است. دليل بطلان ضلع دوم تـالي  
اين است كه اگر يكي از دو شيء بعد از اتحاد از بين رود و معدوم شـده باشـد، در ايـن    

ه است و شيئي حال اتحاد دو چيز حاصل نيامده است، بلكه يكي زايل شده و ديگري ماند
تواند با موجود متحد شود؟ بطلان ضلع سوم تالي  كه زايل شده و معدوم باشد، چگونه مي

اين است كه اگر هر دو شيء از بين رفته باشند، آنچه حاصل شـده، اتحـاد نيسـت، بلكـه     
  زوال دو شيء قبلي و حدوث شيء ثالث است.

ق، 1425محال است) (همـو،   مقدمه باطل است (اتحاد دو امر بالفعل و مستقل :جهينت
  ).81، ص2ج
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  محدوديت مفهومي سرّ انتزاع مفاهيم متعدد از يك مصداق برتر وجودي
شـود؛   گيرد و از افقي خاص با مصداق مواجـه مـي   اي محدود قرار مي مفهوم همواره در دايره

فراتر  تواند مصداق را از جميع جهات ارائه دهد و از طرف ديگر، مصداق ميداني نمي رو، نيازا
تـوان   انتزاع مفاهيم متعدد از مصـداق واحـد امكـان دارد و مـي     ،از مفهوم دارد. به همين دليل

مصداقي واحد را در معرض حكايت مفاهيم متعدد و مغاير قرار داد؛ چون هريـك از مفـاهيم   
وسيع بودن مصداق يا نامتنـاهي بـودن در    رو، نيازااي براي حكايت از مصداق هستند.  روزنه

شود كه يك مفهوم بتوانـد بـر همـه     كه داراي كمالات نامحدود باشد، مانع از اين مي صورتي 
كمالات آن موجود وسيع يا نامتناهي دلالت كند. در هركدام از مفاهيم جداگانه، يك حيثيت و 

پردازد.  د به ارائه مصداق خود ميگيرد و تنها از زاويه خو جهت از مصداق مورد توجه قرار مي
شود كه قابليت ارائه معنا و مفهوم ديگـر بـراي آن    در مفاهيم محدوديتي مشاهده مي رو، نيازا

كه خود متناهي است، غيـر از مفهـوم علـم و قـدرت و حيـات      » نامتناهي«نيست. مثلاً مفهوم 
  شود و ياراي رساندن معنايي و مفهومي ديگر مفاهيم را ندارد. مي

با هر مفهوم محدودي كه قصد حكايت از حقيقت بسيط و نامحدود را داشته باشـيم،   
كنيم. به همين دليل، براي جبران اين منقصت به  به نقص و كاستي حكايت آن اعتراف مي

آوريم. مفهوم علم بر كمال يـك مصـداق وسـيع يـا نامتنـاهي دلالـت        مفاهيم ديگر رو مي
شود و همچنين مفهوم قـدرت   ر حكايت از قدرت او نميدا كند؛ ليكن اين مفهوم عهده مي

روست  توان حكايت از جمال، حيات و عزت آن موجود وسيع يا نامتناهي را ندارد. ازاين
مفـاهيم   -نهايـت   ترين موجود تا شديدترين موجود تا بي از ضعيف -كه از هر موجودي 
 –ت بسـيار اسـت   كند. پس چون واجب تعـالي برخـوردار از كمـالا    متعددي حكايت مي

مفاهيم متعددي همچون عليم، قـدير، حـي و...    -طوركه بعداً بدان خواهيم پرداخت  همان
تنهـايي ذات بسـيط او را بـه تمـام ارائـه       يك از آنهـا بـه   پردازد و هيچ به حكايت از او مي

دهد و از طرفي كثرت مفهوم، در اينجا تلازمي با كثرت مصداق ندارد (جوادي آملي،  نمي
  ).336، ص10، ج557، 553، ص5، ج1386

  تبيين معنايي عينيت صفات با يكديگر و با ذات
  مرحله اول: تغاير مفهومي صفات با يكديگر و با ذات

... از نظـر مفهـومي بـا ذات خـدا و بـا       بر اساس اين نظريه، صفاتي مانند علم و قدرت و
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غيـر از  » علـم «باشند. مفهوم  ياند و به عبارتي، مفاهيم با همديگر متباين م يكديگر متفاوت
معناي عينيت صفات با ذات  رو، نيازاغير از آن دو است. » قدرت«و مفهوم » اراده«مفهوم 

معنايي ميان الفاظ حـاكم   و ذات با صفات و صفات با يكديگر، ترادف الفاظ نيست كه هم
اي  عـده باشد و الفاظ همگي يك معنا و يك مفهوم داشـته باشـند. صـدرالمتألهين نظريـه     

دانـد؛   اند، چيزي جـز تـوهم نمـي    سينا را كه معتقد است صفات الهي مترادف همچون ابن
تـر، وحـدت در وجـود مـلازم      چراكه عينيت صفات، با اتحاد در وجود و به عبارتي دقيق

است، نه اينكه وحدت مفهومي داشته باشند و به حمل اولـي بـر همـديگر حمـل شـوند.      
  نويسد: صدرالمتألهين مي

فهذه المعاني کلها موجوده بوجود واحد لا انها الفاظ مترادفه کما توهم في صفات الله 
انها مترادفة الالفاظ عند الحکماء القائلین بعینیه الصفات للذات ... و ذلك لتوهمه انهم 
حکموا بعینیه هذه المفهومات کما في الحمل الذاتي الاولی و ذهولـه عـن ان مـراد هـم 

تحاد في الوجود کما هو شأن الحمل المتعارف لا الاتحاد في المفهـوم من العینیه هو الا
کما في حمل معاني الالفاظ المترادفـه بعضـها علـی بعـض حمـلا اولیـا غیـر متعـارف 

  ). ١٤٤، ص٦، ج٣٥١، ص٣ق، ج١٤٢٥(صدرالدین شیرازی، 

نيـازي از اطـلاق صـفت     اگر رابطه بين الفاظ صفات ترادف باشد، با اطلاق يكي، بـي 
اي نيست كه اين حقيقتـاً تعطيـل    كارگيري آن فايده شود و در اطلاق و به يگر حاصل ميد

  ).60، ص2، ج1392؛ 149، ص6ق، ج1425صفات حق را در پي دارد (همو، 
  مرحله دوم: يكي بودن مصداق صفات و ذات  

انـد، در خـارج،    صفات الهي هرچند از نظر مفهومي با ذات خـدا و بـا يكـديگر متفـاوت    
 از همگي صـفات همچـون   ،يوجودبساطت  نيع دري واحد دارند؛ يعني خداوند مصداق

بوده، و به عبارت ديگر، صفات عـين ذات   ه برخوردارداراو  ياتح ت،قدر ،علم ب،ووج
ميان، يك مصـداق بيشـتر بـراي ايـن      و صفات عين هم و ذات عين صفات است و دراين

مفاهيم نيست. خداي سبحان در اتصاف به صفات نه به عروض هيئت وجودي نيـاز دارد؛  
همچون حمل سفيد بر جسم كه نيازمند عروض هيئت و حالت سفيدي بر جسم است، و 

عروض معناي سلبي نيازمند است؛ همچون حمل اعمي بر انسان كه نيازمند عروض  نه به
معناي سلبي عمي است، و نه به عروض معناي نسبي نياز دارد؛ همچـون حمـل فـوق بـر     
آسمان كه نيازمند عروض معناي نسبي فوقيت است، و نه به جاعل در تحقق ذات نيازمند 
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ت به جاعـل نيـاز دارد كـه پـس از صـدور از      طوركه انسان در تحقق و موجودي است؛ آن
مـادام الـذات يـا مـادام الصـدور عـن       «جاعل، ذاتيات بر ذات آن حمل شوند و ذات قيد 

را داشته باشد كه ضرورت حمل ذاتيات بر ذات، نوعي ضرورت ذاتيه باشـد، نـه   » الجاعل
 ـ ر ماهيـت  ازليه، و نه به علت در حمل صفات بر ذات نياز دارد؛ آن طور كه حمل وجود ب

  ).258، 257، ص2ق، ج1425نيازمند علت است (همو، 
تعدد مفهومي ذات و صفات، مستلزم تعدد متني ذات خداي سبحان و تعدد متني بـين  
صفات نيست؛ يعني اينكه مفاهيم ذات خداي متعال، علم، قدرت و حيات، مستلزم وجود 

ق مفـاهيمِ متعـدد   باشـد، بلكـه مصـدا    چند صفت مجزا از هم و ذات و صفات مجزا نمـي 
كند و  صفات و مفاهيم ذات و صفات، واحد است و همگي آنها بر يك مصداق صدق مي

ذات خداي سبحان افزون بر اينكه مصداق مفهوم ذات است، مصداق مفهوم علم، قدرت، 
  باشد. حيات و... هم مي

هريك از اوصاف كمالي خداوند مفهومي غير از مفهوم اوصاف ديگـر دارد و هريـك    
كند. در واقع، وجودي غير از وجود خداوند  ز آنها بر نوعي از كمالات خداوند دلالت ميا

ندارد و از مصداقي واحد برخوردار هستند و همان موجودي كه ذات الهي اسـت، همـان   
علم و قدرت و حيات و اراده ذاتيه و... است. يك وجود به عنوان مصداقِ واحد است كه 

گـوييم صـفات عـين ذات و ذات عـين      روست كه مـي  اينهم ذات و هم صفات است. از
صفات و صفات عين همديگر هستند. لذاست كه در اتصاف ذات به قدرت و علم و... به 

اي وجود محض و كامـل اسـت    گونه ماوراي ذات نياز نيست؛ به اين معنا كه ذات الهي به 
. آنچـه مقتضـي   گيـرد  كه همه صفات كمالي در ذات آن وجود دارد و از آن سرچشمه مي

اعتقاد به وحدت مصداقي در عين اختلاف مفهومي است، برهاني است كه بـر احـديت و   
  شود. بساطت خداي سبحان اقامه مي

، حملـي كـه بـين ذات و    »وحدت وجودي و مصداقي در عين تعدد مفهومي«به دليل 
ه صفات، و صفات با يكديگر حاكم است، حمل شايع صناعي است، نه حمل اولي ذاتي ك

  ).145، ص6، ج35، ص3مفاهيم يكي باشند (همان، ج
 –همگي صفات با وجود ذات حق، موجودند و ذات مقدس حق به حيثيت انـدماجي  

عليم است و به نفس ذاتش قدير است و بـه   -آيد  طور كه در مرحله معنايي بعد مي همان
 ـازانفس ذاتش مريـد اسـت.    اسـت.    علـم او قـدرتش و قـدرتش عـين اراده و ...     رو، ني
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  نويسد: مي شرح اصول کافیصدرالمتألهين در 
فان کثرة المعاني علی الاطلاق لاینافي وحده الوجوب الا فیما دل علیه برهان و بیان لا 

، ٢ق، ج ١٤٢٥؛ ١٣، ص٤، ج١٣٨٣مجرد صدق المعاني المتغایره في المفهوم. (همـو، 

  )  ٢٥٨، ٢٥٧ص

شده است؛ مانند اينكـه ابوبصـير از    در برخي از روايات نيز به وحدت مصداقي اشاره
 -جل و عـز  -یقول لم یزل الله  7سمعت اباعبدالله«كند:  چنين نقل مي 7حضرت صادق

ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القـدرة ذاتـه و 
فرمايـد علـم و سـمع و     ي). در اينجا حضرت م ـ1، ح11، باب1384بابويه،  (ابن» لا مقـدور

اند و وحدت مصداقي دارند؛ كه اگر علم و قدرت و بصر و سمع  بصر و قدرت عين ذات
  باشند. از نظر مصداقي عين ذات بودند، هريك از صفات نيز از نظر مصداقي عين هم مي

لـم یـزل اللـه «كند كه حضـرت فرمـود:    نقل مي 7عيسي از حضرت صادق  بن  يا حماد
  ).2(همان، ح» ذات علامه سمیعة بصیرة بصیراً  سمیعاً  علیماً 

لم یزل الله عزوجـل «كند كه حضرت فرمود:  نقل مي 7خالد از حضرت رضا  بن  حسين
» علیما قادراً حیاً قدیماً سمیعاً بصیراً لذاته تعالی عما یقول المشرکون و المشـبهون علـواً کبیـراً 

  ).3(همان، ح
بصر حق تعالي براي او به ضرورت ازليه ثابت علم و قدرت و حيات و قدم و سمع و 

  گونه صفات عينيت مصداقي دارد. است و ذات حق تعالي با اين
  مرحله سوم: اندماجي بودن صفات براي وجود الهي

  مرحله سوم دو بخش دارد:
  موجودند ياله وجود هيدييتق تيثيح به ياله صفات) الف
گونه كه ماهيت در اصـل تحقـق و موجوديـت، بـه حيثيـت تقييديـه موجـود اسـت و          آن

طور صفات الهي نيـز نامتحصـل و    نامتحصل و غيراصيل و اعتباري و انتزاعي است، همين
  غيراصيل بوده، به حيثيت تقييديه وجود الهي و به نفس وجود واجب موجودند. 

به معناي نبودن نيست، بلكه آنچـه   تحقق و موجوديت به گونه غيراصيل و نامتحصل 
اند (هست اصيل) كه عـين مـتن    اي اصيل موجوديت و تحقق دارد، بر دو قسم است: دسته

اي است كـه   گونه هستند. طبق اصالت وجود، وجود از چنين اصالتي برخوردار است و به 
سـت  انـد (ه  اي هم غيراصـيل  متن خارج را پر كرده و عين عينيت و خارجيت است. دسته
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غيراصيل) كه متن نبوده، عين تحصل و خارجيت نيستند (غيراصيل بودن ايـن موجـودات   
به اين است كه متن نيستند و خارجيت ذاتي آنها نيست)، ولـي در عـين حـال خارجيـت     

باشـند و   الامري برخـوردار مـي   دارند و با قطع نظر از شناخت فاعل شناسا از جهت نفس
چنـين اسـت. البتـه     -چه ماهيت و چـه صـفات وجـود     -موجودند. هرچه غير از وجود 

موجوديت بالعرض صفات الهي به معناي اين نيست كه ايـن صـفات در جايگـاه ماهيـت     
 -همچون همراهي ذاتيات براي ماهيـات امكـاني    -براي خداي متعال قرار دارند يا اينكه 

ت نـدارد.  باشـند؛ چـون خـداي متعـال ماهي ـ     اين صفات، ذاتيات براي خداي متعـال مـي  
داري  تشبيه نحوه موجوديت صفات به نحوه موجوديت ماهيت، به معناي ماهيت رو، نيازا

  نويسد:  خداي متعال نيست. صدرالمتألهين مي
، الذی هو ذاته، هو بعینه مظهر جمیع صفاته الکمالیه من غیر لزوم کثـره وجودهبل 

بـین الوجـود و الماهیـه و انفعال و قبول و فعل و الفرق بین ذاته و صفاته کـالفرق 
... فکما ان الوجود موجود فی نفسه من حیث نفسه و الماهیـه  فی ذوات الماهیات

و بعرض الوجود و [لیست موجوده فی نفسها من حیث نفسها بل من حیث الوجود 
فکذلک صفات الحق و اسمائه موجودات لا فی انفسها مـن حیـث  ]بحیثیه تقییدیه

، ١٣٨٢] (صدرالدین شیرازی، و بعرض وجوده[لاحدیة انفسها بل من حیث الحقیقه ا
  ). ١٠٧، ص٦ق، ج ١٤٢٥؛ ٣٨، ص١ج

موجوديت بالعرض صفات الهي نيـز همچـون موجوديـت بـالعرض عرضـيات بـراي       
موضوع نيست؛ چون هرچند اتحـاد صـفات بـا ذات الهـي، همچـون اتحـاد عرضـيات و        

و نوع اتحاد تفاوت هسـت.  مشتقات با موضوع خود، اتحاد بالعرض است، ولي بين اين د
اي افزون بر موجوديت بـا حيثيـت تقييديـه وجـود      اتحاد بالعرض بر دو قسم است: دسته

اي فقط با حيثيت تقييديه وجود  موضوع، از موجوديت بالذات هم برخوردار است و دسته
موضوع موجود است و ديگر از موجوديـت بالـذات برخـوردار نيسـت و بـدون حيثيـث       

وجودي ندارد. اتحاد عرضيات با موضوع خود از قسم اول اسـت؛ چـون در    تقييديه اصلاً
كنار انتساب بالعرض وجود موضوع به عرضي (مشتق) كه حمـل شـده اسـت، محمـول،     

وجودي هست كه اولاً » زيد سفيد است«خود از وجودي بالذات برخوردار است. مثلاً در 
شود كـه در اينجـا    سفيد نسبت داده مي و بالذات به زيد و ثانياً و بالعرض همان وجود به

گيرد كه اتحـاد بالـذات و بـالعرض     اتحادي بين زيد و سفيد در مدار وجود زيد شكل مي
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يابـد   بين زيد و سفيد است و به همين دليل، سفيدي با وجود زيد، موجوديت بالعرض مي
سـفيدي   كه وجود زيـد، وجـود   آيد؛ درحالي و نفسِ وجود زيد وجود سفيدي به شمار مي

 ـازاشـود.   نيست و بلكه بالعرض و بالمجاز بر آن سفيدي اطلاق مـي  وجـود زيـد،    رو، ني
محور اتحاد با سفيدي است، ولي اتحادي كه بالعرض است. در كنار اين نوع اتحـاد، كـه   

يابد، از موجوديت بالذات هم برخوردار است و نفـسِ   به سبب آن موجوديت بالعرض مي
ارد كه در اينجا ديگر به موجوديت وجود زيد موجود نيست سفيدي براي خود وجودي د

توان گفت سفيدي موجود است بالذات و همين سفيدي زيد است بـالعرض (البتـه    كه مي
شود). اتحاد صفات بـا ذات الهـي بـرخلاف اتحـاد      هنگام حمل، به شكل مشتق حمل مي

ذات الهـي، از  عرضيات با موضوع خود، از قسم دوم است؛ چـون صـفات الهـي جـدا از     
موجوديتي بالذات برخوردار نيست و بلكه تمام موجوديت صفات بـه ايـن اسـت كـه بـا      

افزون  -طور كه در مراحل قبل آمد  همان –حيثيت تقييديه وجود حق تعالي است؛ چراكه 
روسـت كـه نـوع     بر وحدت مصداقي صفات، وحدت در حيثيت صدق هم هست. ازايـن 

وع اتحاد عرضيات با موضوع خود، متفـاوت اسـت (همـو،    اتحاد صفات الهي با ذات، با ن
  ).35، ص1، ج1387

  ب) موجوديت صفات الهي به حيثيت تقييديه اندماجي است 
اينكه صفات الهي به حيثيت تقييديه وجـود حـق تعـالي موجودنـد، بـه حيثيـت تقييديـه        

و  اندماجيه است؛ بدين معنـا كـه ايـن صـفات در واقـع از مـتن ذات خداونـد و منـدمج        
مستهلك در وجود ذات الهي هستند كه به واقع در خارج موجودند و خارجي بـودن آنهـا   

با اندماجي بودن صفات، كثرت صفات هرگز به  رو، نيازابه نفس وجود حق تعالي است. 
انجامد و همان ذات واحد و بسـيط، در عـين وحـدت و     عروض كثرت در ذات الهي نمي

در خود داراست. خداي متعال به اين دليل كه در اوج بساطت، كثرات را به نحو اندماجي 
برد، به وحدت و بساطت وجودي خود از تمامي  نامتناهيِ شدت و كمال و علو به سر مي

صفات كمالي به نحو اندماجي و اندراجي برخـوردار اسـت و همـه چيـز را بـدون هـيچ       
  افزايش متني و بدون هيچ تركيبي در خود دارد. 

 بـه صـفات   كـه  آورديم فصوص شرح مقدمه را از يصريق عبارات نيع يگاه ملاصدرا
 هـم  نيع ـبـه حيثيـت انـدماجي وجـود حـق،       خـارج  ودر ؛از همديگر ريغ ،تحليل ذهني

تشـبيه نمـوده    طيفصل در بسـا  وجنس  بهباشند. او صفات در ذات الهي را، در ابتداء  مي
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 هسـت،  يعقل ـ بيترك نوع كي طيبسا در ؛ چرا كهكنديمي ترق نيز نياز ا ولي در نهايت،
انـد و آن   . عرفا اين بحث را تفصـيل داده ستيهم ن يعقل بيترك نيا يدر واجب حت يول

كنند و هم در احـديت بـه معنـاي تعـين      را، هم در احديت به معناي ذات الهي مطرح مي
اول؛ چراكه احد چند اطلاق در عرفان دارد و از جمله اطلاقات آن، ذات الهي و تعين اول 

همچـون اسـتجنان،   است. البته در تبيين اين حقيقت، تعابيري از آن به دست آمده اسـت؛  
استهلاك، تضمن، اندراج، انطباع و اضمحلال كه ملاصدرا از همه اينها استفاده كـرده، بـه   

هـاي ديگـري از انـدماج     اي كه به ادبيات او تبديل شده است، ولـي همگـي عبـارت    گونه
  باشد.  مي

ة فـي فمـا ظنـک بالعـالم الربـوبي و النشـأة الالهیـ«نويسد:  باره مي صدرالمتألهين دراين 
الجمعیه والتاحد فجمیع الاشـیاء هنـاک واحـد وهـو کـل الاشـیاء بوحدتـه مـن غیـر مـا یوجـب 

 و فالتنزیــه«نويســد:  ) و مــي259، ص2، ج235، ص6ق، ج1425(همــو، » اخــتلاف حیثیــه
، 6(همـان، ج » القهار الواحد هو و ء شي کل فیه یستهلك التي الأحدیة مقام إلی یرجع التقدیس

  ).  331، 343، ص1، ج316ص
هاي اندماجي با شدت و قوت و كمـال   مراتب وجود ، ويژگي در سير تصاعدي سلسله

 در يانـدماج  متعدد جهات تحققِ امكانِ و به دنبال آن، افتهي كمال و قوت و شدتوجود، 
آيد. در سلسله وجود،  فراهم مي تر قيعم و دتريشد بساطت و وحدت با يوجود متن كي

شـود و   يابد و كمالات افـزون مـي   بساطت نيز شدت مي به وزان شدت وجود، وحدت و
يابد كه همه معاني به طور اندماجي در آن  وجود، تحمل معاني بسيار كمالي را در خود مي

ترين كثرت و تعدد را در درون ذات به همـراه داشـته    شوند، بدون اينكه كوچك جمع مي
  ).104، ص4، ج1383باشد (همو، 

عالي به حيثيـت تقييديـه انـدماجي وجـود بـدون هـيچ       همگي صفات حق ت رو، نيازا
افزايش متني، به وجود حق موجودند و با اين نگاه است كه اماميه بـه وجـود صـفات در    
خدا معتقدند كه صفات كمال، از وجودي مستقل و منحاز برخوردار نيستند و بلكـه عـين   

و فـاني در ذات  ذات و به حيثيت تقييديه وجـود ذات موجودنـد و بـه تعبيـري، منـدمج      
هستند؛ اما از طرف ديگر، منكر وجود صفات در خداوند هستند و آن در صـورتي اسـت   
كه وجود صفات، مختلف و مستقل و منحاز باشـد كـه موجـب محـدوديت حـق تعـالي       

عينيت صفات با ذات كه يك مرحله تفسيري آن اندماجي بودن صـفات   رو، نيازاشود.  مي
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ت حق سبحانه نيست، بلكه اقتضاي احديت حق سبحانه اسـت  تنها منافي با احدي است، نه
  ).  85، 63، 13، ص4(همان، ج

گونـه   ذات احديت الهي داراي صفات كمالي ذاتي به نحو بساطت اسـت و بلكـه ايـن   
صفت داشتن، موجب شدت وحدت در حق تعالي است و آن به اين دليل است كه مقـام  

متعال كرد و خـداي متعـال را بـه هـيچ      توحيد، مقامي است كه بايد نفي صفت از خداي
صفتي كه غيريت با او دارد، متصف نكنيم، بلكه بايد به مقام عينيت بار يافـت. در روايـت   

عبدالملك از امام   بن نيز به اين واقعيت اندماجي صفات اشاره شده است. هارون  :ائمه
لم الـذات،  ربنا نـوري الـذات حـي الـذات، عـا     «كند كه حضرت فرمود:  نقل مي 7صادق

  ).4، ح11، باب1384بابويه،  (ابن» صمدي الذات
نحوه ذات حق تعالي، نوري و حياتي و علمي و صمدي است، و نوريـت و حيـات و   
علم و صمديت مندمج در ذات است و تمام ذات، نور و حيات و علم و صمديت اسـت.  

ت اسـت،  پس اگر تمام ذات نور است و در عين حال تمام ذات، حيات و علـم و صـمدي  
  شود كثرتي در ذات فراهم نيامده و افزايش متني صورت نگرفته است.  معلوم مي

فرمايـد   صـراحت مـي   به –حكم   بن به نقل از هشام  - 7در روايت ديگر امام صادق
  زند:  صفات مختلف، كثرت متني را در ذات رقم نمي

بغیر جارحة و بصیر بغیر آلة بل سمیع بنفسـه و یبصـر بنفسـه و  عیسمهو سمیع بصیر 
لیس قولي انه یسمع بنفسه انه شـيء و الـنفس شـي ء آخـر و لکنـي اردت عبـاره عـن 
نفسي اذا کنت مسئولاً و افهاماً لك اذ کنت سائلاً فاقول یسمع بکله لا ان کله له بعـض 

ي في ذلك الا الی انه السـمیع و لکنيّ اردت افهامک و التعبیر عن نفسي و لیس مرجع
  ).١٠البصیر الخبیر بلا اختلاف الذات و لا اختلاف المعنی (همان، ح

فرمايد تعدد اين اسماء و صفات اختلاف ذات و اخـتلاف معنـا را در پـي     حضرت مي
اگر اختلاف معنـا را در پـي نداشـته باشـد،     ». بلااختلاف الذات و لااختلاف المعنی«ندارد: 

مـن صـفه القـدیم انـه «فرمايـد:   در روايتي مـي  7معني است؛ چراكه امام باقرال يعني احدي
) و 9، ح11(همـان، بـاب   » واحد احدی صمد احـدی المعنـی و لـیس بمعـان کثیـرة مختلفـة

به معناي عدم تركيب و تجزيـه وجـودي و وهمـي و عقلـي اسـت و بـه       » احدي المعني«
آمـده   7در روايتي از امـام علـي  عبارت ديگر، به معناي عدم كثرت در ذات است؛ چون 

یعنـی بـه انـه لا ینقسـم فـي وجـود و لا عقـل و لا وهـم  -احـدی المعنـی  -انه عزوجل «است: 
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بـن   ). در نتيجه، اگر در روايت به نقـل از هشـام    3، ح3(همان، باب » کذلک ربنا عزوجل
 ـ   فرمايد صفات مختلف اخـتلاف معنـايي بـه بـار نمـي      حكم، حضرت مي  ن نشـاند، بـه اي

شود؛ لذا بايد همه صـفات در ذات   معناست كه موجب كثرت در متن و افزايش متني نمي
كنـد   شود. حضرت صفات مختلفي را مطرح مي اي مي مندمج باشد كه موجب چنين نتيجه
شـود؛ در ايـن صـورت، يـا ذات بـا صـفات مختلـف،         كه قاعدتاً داراي معاني مختلف مي

زايـي   المعني باشد، صفات مختلف كثرت گر مختلفالمعني. ا المعني است يا مختلف احدي
كنـد،   المعني باشد، متن واحد، صفات مختلف را در خـود جمـع مـي    كند و اگر احدي مي

  بدون اينكه كثرتي بين صفات پيش آيد؛ چون حاكميت با احديت است. 
اگر صفات مختلف عين ذات حق تعالي است و به نفـس ذات حـق تعـالي اسـت و      

 7الذات است؛ چراكه در روايتي امام صادق در پي ندارد، در واقع احدي اختلاف ذات را
(همـان،  » و خالقنـا لا مـدخل الاشـیاء فیـه واحـد احـدی الـذات و احـدی المعنـی«فرمايد:  مي

الــذات اســت و مقصــود از  بــه معنــاي احــدي» بــلا اخــتلاف الــذات«). پــس 3، ح26بــاب
آمـده، ايـن اسـت كـه      7از امـام صـادق  حكم   بن طور كه در نقل هشام الذات همان احدي

كثرت متني در ذات پيش نيايد. در مورد قبل، كثرت بين معاني و صفات مقصود بود، ولي 
بل یسمع بنفسـه و یبصـر «فرمايد:  در اين مورد كثرت ذاتي مقصود است؛ چون حضرت مي

طور  همانپس ». بنفسه لیس قولي انه یسمع بنفسه و یبصر بنفسه انه شيء و النفس شيء آخـر
طور نيست  كه كثرتي بين صفات نيست، مقتضي ذوات مختلف هم نخواهد بود؛ يعني اين

كه صفات مختلف مقتضي يك ذات به عنوان موصوف باشد و در كنار آن مقتضي ذات يا 
گـوييم   فرمايـد اينكـه مـي    مي 7امام صادق رو، نيازاهايي باشد كه موصوف نيستند؛  ذات

، مقتضي اختلاف در ذات نيست كه خدا شيء باشد و نفسي »فسـهبصیر بن«، »سمیع بنفسه«
هم باشد كه آن صفات را در خود داشته باشد و اختلاف در ذات و وجود لازم آيد؛ بلكـه  

زايي ندارد، بلكه حاكميت با احـديت   اين صفات در ذات مقتضي اختلاف نيست و كثرت
كثـرت صـفاتي را بـه بـار     المعنـي، اخـتلاف معنـايي نيسـت و      ذاتي است. پس در احدي

  الذات، اختلاف وجودي و در ذات را نتيجه ندارد.  آورد و از آن طرف احدي نمي
ذات مقدس حضرت حق، احد است و بـا وجـود احـديت، صـفات مختلـف از نظـر       

حكـم از   بـن   در نقل هشام  رو، نيازاآورد.  مفهومي، كثرت صفاتي و ذاتي را به همراه نمي
یسمع بنفسـه و یبصـر بنفسـه و لـیس «روايت بر دو قسم است: يك قسمت:  7امام صادق



 

 
 

173

 يمبان
ل ع

راح
و م

 تيني
 اله
ات

با ذ
ت 

صفا
 ي

ر د
د

ي
گاه

د
 

تأله
رالم

صد
 ني

تطب
و 

 قي
روا

ن با 
آ

ي
 ات

 

یسـمع بکلیـه لا ان «است و قسمت ديگر » قولي انه یسمع بنفسه انه شيء و النفس شيء آخـر
فرمايـد؛ مرجـع قسـمت     است. حال حضرت مرجع اين دو بيان را مطرح مي» کله له بعض

  داند.  مي» بلا اختلاف المعنی«ا و مرجع قسمت دوم ر» بلا اختلاف الذات«اول را 
  مرحله چهارم: تساوق در حيثيت صدق 

افزون بر اينكه صفات الهي با همديگر و با ذات در مصداق واحدند، در حيثيت صدق هم 
واحدند و از جهت حيثيت نيز هيچ اختلاف و تعدد و تغايري هم ندارد. اختلاف صـفات  

بـه مصـداق راه يابنـد، بـا يكـديگر گـره        حسب مفهوم است و آنهـا قبـل از آنكـه    فقط به
روسـت كـه صـدق صـفات، بـه       شوند. ازايـن  خورند و از حيثيتي واحد بر آن وارد مي مي

چيزي فراتر از مساوات است؛ يعني به نحو تساوق است، نه تساوي؛ بـدين معنـا كـه بـه     
همان حيث واقعي و خارجي كه عالم است، قادر است و از همان حيث كـه قـادر اسـت،    

آيـد. جهـت واقعـي و     الامـري لازم نمـي   هاي متعـدد واقعـي و نفـس    الم است و حيثيتع
شـود، همـان بـه     كند و براي ما سبب انتزاع علم مـي  الامري وجودي كه ارائه علم مي نفس

شود.  كند و سبب انتزاع قدرت مي دليل شدت و قوت و كمال وجودي ارائه قدرت هم مي
بر وحدت در مصداق، وحدت در حيثيت صـدق هـم   به همين دليل در مقام صدق افزون 

 حضـور  صرفبا  بلكهدارد. براي انتزاع معاني متساوق، تعدد حيثيت، شرط انتزاع نيست، 
كه با استفاده از براهين عقلي، حضـور   همين د؛يآيم فراهم انتزاع براينصاب  حديي، معنا

شود و معناي علـم و قـدرت را    معنايي علم يا حضور معنايي قدرت در ذات الهي فهم مي
بيند، براي انتزاع كافي است. شـدت و قـوت و كمـال وجـودي در      در آن ذات حاضر مي

ه طور شود آن آثاري كه در وجودات ضعيف ب موجودات شديد و قوي و كامل موجب مي
متفرق و پراكنده و تركيبي و به نحو ضعيف حضور دارد، در موجودات شـديد و قـوي و   
كامل به نحو بسيط و جمعي وجود داشته باشد. وجود خداي متعال به وحدت و بسـاطتي  

همين وجودي كه تمامي صفات را به نحو  رو، نيازاكه دارد، واقعيت تمامي صفات است؛ 
  نويسد:  شود. صدرالمتألهين مي يثيت صدق مياندماجي دارد، موجب وحدت ح

 بما للموجود الوجودیة الکمالات من غیرهما و القدرة و بالعلم تعالی اتصافه أن زعم من 

 یکـون لا حتـی اعتبـارات و وجوه و حیثیات و جهات اختلاف یوجب مما موجود هو

 و منـه باللـه نعوذ الإشراك عن توحیده یخلص فلا الحیثیات و الجهات جمیع من واحدا

 -الأخـری الصـفة حیثیـة حققتهـا إذا بعینهـا هـي فیهـا صفة کل حیثیة أن أسمعناك قد
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 بعینهـا عاقلیتـه کذا و اعتبارا و ذاتا إرادته بعینها تعالی قدرته و قدرته بعینه تعالی فعلمه

 کـون -العبـارة بهـذه کتبه أکثر في الرئیس الشیخ به صرح کما اعتبارا و ذاتا معقولیته

 -الاعتبـار فـي اثنینیـة لا و الـذات فـي اثنینیـة یوجـب لا معقـولا و عـاقلا الباري ذات

، ٦، ج٢٧٥، ص٣ق، ج ١٤٢٥واحـد (صـدرالدین شـیرازی،  الاعتبـار و واحدة فالذات

  ).  ٢٠٨، ٢١٢، ص٧، ج٢٣٥، ١٠٧ص

كنـد؛   در نقلي به تساوق صدق صفات ذاتـي اشـاره مـي    7مسلم از امام باقر محمدبن
  د:  فرماي مي 7امام

من صفه القدیم انه واحد، احد، صمد، احدی المعنی و لیس بمعان کثیره مختلفه. قال: 

قلت جعلت فداك یزعم قوم من اهل العراق انه سمیع بغیر الـذي یبصـر و یبصـر بغیـر 

هوا تعالی الله عن ذلـك انـه سـمیع بصـیر،  الذي یسمع؟ قال: فقال کذبوا و الحدوا و شَبَّ

ما یسمع قال قلت یزعمون انه بصیر علی مـا یعقلونـه ؟ قـال: یسمع بما یبصر و یبصر ب

، ١٣٨٤بابویه،  فقال تعالی الله انما یعقل ما کان بصفه المخلوقین و لیس الله کذلك (ابن

  ).٩، ح١١باب

فرمايد: از صفات قديم، واحديت و احديت و صمديت و عدم انقسام وجـودي و   امام مي
اي از مردمان عـراق معتقدنـد    گويد: عده به حضرت ميمسلم  بن  عقلي و وهمي است. محمد 

باشد و به غيـر آنچـه سـميع اسـت، بصـير       خداي متعال به غير از آنچه بصير است، سميع مي
كـه   فرمايد: اين كذب و الحاد و خروج از اعتدال و تشبيه است؛ درحالي باشد. حضرت مي مي

دا سميع و بصير اسـت و بـا همـان    خداي متعال از اين چنين اعتقادي متعالي است؛ چراكه خ
چيزي كه سميع است، بصير است و با همان چيزي كه بصير است، سميع اسـت. بـه عبـارت    
ديگر، از همان جهت كه سميع است، بصير و از همان جهت كه بصير است، سميع است. طبق 

عـین مثـل انه یسمع بما یبصر و یری بمـا یسـمع، بصـیر لاب«فرمايد:  مي 7روايتي ديگر امام رضا
  ). 18، ح2(همان، باب». عین المخلوقین و سمیع لا بمثل سمع السامعین
  مرحله پنجم: صفات متناسب با ذات حق 

همه صفات حق تعالي كه حقيقتي كمالي دارند، متناسـب بـا ذات مقـدس حضـرت حـق      
باشند؛ بدين معنا كه همچون ذات حق كه از وجوب و عدم تناهي و... برخوردار است،  مي
هايي دارند. در نظـام تشـكيكي اگـر وجـود از شـدت و علـو        صفات نيز چنين ويژگيآن 
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شود صفات همدوش و مساوق با وجود، از شدت و علو برخـوردار   برخوردار باشد، نمي
انـد.   نباشند، بلكه در شدت و ضعف، علو و دنو، تناهي و عدم تناهي و... با وجود همـراه 

كرد، صفات او بايد متناسـب بـا مرتبـه شـدت      اگر وجودي شدت وجودي پيدا رو، نيازا
طور كه اگر ضعف وجـودي داشـت، صـفات متناسـب و      وجودي آنها تبيين گردند؛ همان

  نويسد:  شوند. صدرالمتألهين مي متناظر با آن مرتبه مطرح مي
ان له تعالی من کل صفة وجودیة کمالها و تمامها و غایتها علی وجه لا یقدح في وجوبه 

  ). ٨٦، ٧٨، ٦٤، ص٤، ج١٣٨٣ساطته (صدرالدین شیرازی، و وحدته و ب

تواند با ذات غيريت داشـته باشـد؛ زيـرا تحـت      صفت متناسب با ذات حق، نمي رو، نيازا
كند و بالتبع حد خاصـي دارد كـه    شود و ماهيت خاص پيدا مي اي از مقولات مندرج مي مقوله
كـه ذات حـق    تواند باشد؛ درحالي صورت، موصوف آن نيز جز وجود معين محدود نمي دراين

، 6ق، ج1425طور كه ذاتش حـدي نـدارد، صـفاتش نيـز حـدي نـدارد (همـو،         سبحانه همان
  آمده است كه:  7سالم به نقل حضرت صادق  بن  ). در روايتي از هشام235ص

فقال لي اتنعت الله؟ فقلت نعم قال هات فقلت هو السمیع  7عبدالله دخلت علي ابي

ذه صفة یشترک فیها المخلوقون قلـت فکیـف تنعتـه؟ فقـال هـو نـور لا البصیر قال ه

عنده و  ظلمه فیه و حیاة لا موت فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فیه فخرجت من

  ).١٤، ح١١، باب١٣٨٤بابویه،  انا اعلم الناس بالتوحید (ابن

از   صـفات را منـزه   ،طبق اين روايت، حضرت متناسب با مرتبه وجـودي حـق تعـالي   
  فرمايد.   داند و صرافت و لاحديت هر صفت را مطرح ميينقص م

  گيري نتيجه
انسان در وهله اول تفسير و تبيين اشتباهي از نظريه عينيت صفات با ذات الهـي دارد و در  

كنـد و در رويكـردي تفريطـي،     رويكردي افراطي، عينيت را به ترادف صفات تفسـير مـي  
صفات با ذات و بـا سـاير صـفات كـه ايـن بـه اتحـاد امـور         پندارد عينيت يعني اتحاد  مي

شـده از طـرف صـدرالمتألهين در حكمـت      كه با مباني مطرح انجامد؛ درحالي دار مي فعليت
  تنهـا تـالي   شود كه عينيت صفات با ذات نه متعاليه و معناي استوار بر اين مباني، دانسته مي
  . باط صفات با ذات الهي است.فاسدي ندارد، بلكه تنها نظريه متعين درباره ارت
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